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  »نگاهي بر احوال و آثار جمال السالكين ميرزاعلي آقا قاضي طباطبائينيم «
  

  1محسنيدكتر محمدباقر 
  علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد خويت أعضو هي

  نژاد فه ولييشر
  ر آموزش و پرورش خويبيدفارسي و ارشد ادبيات كارشناس 

 : مقالهچكيده

 قمـري در    1285 بي نظير سيد علـي قاضـي طباطبـايي در ذي الحجـه               ةعارف نامي و علام   
از دوران كودكي نبوغ و ذكاوت ايشان زبانزد عام و خاص بودند،            . تبريز ديده به جهان گشودند    

علامه تحصيلات اوليه را در محضر پدر بزرگوارش سيد حسين قاضي و استاداني چـون حـاج                 
زي و ميرزا محمد علي قراجه داغي بـه پايـان رسـانيد ولـي روح ايـشان آرام                   ميرزا موسي تبري  

 نگرفتند، به ناچار براي فراگيري عرفان نظري و عملي روي آوردند و از محضر اساتيدي چـون              
 .ملا محمد كاظم خراساني، فاضل شـربياني، سـيد ابوالحـسن اصـفهاني كـسب فـيض نمودنـد            

ي كـه از ايـشان      يه مقاماتي والا دسـت يافتنـد تـا جـا          مرحوم قاضي در كسب مقامات عرفاني ب      
در هنـر   . ان زبـانزد شاگردانـشان بـوده اسـت        اند، مقام كشف و شهود ايش      كراماتي نيز نقل كرده   

تخلـّص  » مـسكين «و گـاهي     انـد   از جايگـاه والايـي برخـوردار بـوده         ، بويژه شعر عربـي    ،شعر
  . نمودند مي

ل و دانش و طي منازل سير و سلوك سبب          هاي خستگي ناپذير ايشان در كسب كما       كوشش
علامه سيد محمد حسين طباطبايي، شيخ محمد تقي آملي، سيد : شد شاگردان جاويد نامي چون 

 ثاري چون تفـسير قـسمتي از قـرآن مجيـد، و           آ.  بشريت تحويل نمايند   ةهاشم حداد را به جامع    
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 سال عمر با بركت و مجاهدت       81تاليفاتي در فقه و اصول از خود به يادگار گذاشتند و بعد از              
  :با نفس در حالي كه اين بيت ورد زبانشان بودند

  
ــشد   ــم كـ ــسقي ام آبـ ــن مستـ ــت مـ  گفـ

  
ــي    ــه م ــشد    گرچ ــم كُ ــم آب ــه ه ــم ك  دان

  
  . به مرض استسقا جان به جان آفرين تسليم كردند

  : ها ليد واژهك
  . اوج توكل،علامه قاضي، عارف، اجتهاد، بصيرت باطني، فقر
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 فتارپيشگ

عارف نامي آيت االله سيد علي قاضي طباطبائي، فقيهي عـالي مقـام و صـاحب مكاشـفات و         
هـاي رفيـع عرفـان دسـت يافتـه و مـصباح        كرامات بوده است كه با سير و سلوك خود به قلـه   
  . هدايتي براي ارشاد طالبان حق و حقيقت شده بود

 ةق در خط ـ  . هـ ـ 1285د كه به سال      قاجاريه بو  ةعلامه قاضي طباطبائي از عرفاي نامدار دور      
. باشد چشم به عالم هـستي گـشود       زرخيز تبريز كه پيوسته از مراكز عالم پرور و عارف خيز مي           

 خانـه آيـت االله      1285ذي حجه سال    «اند   مولفين گلشن ابرار در مورد تولدش اين چنين نوشته        
 ـاشقان اهل بيـت بـود    سيد حسين قاضي طباطبائي ـ كه هميشه پناهگاه مردم اين سرزمين و ع 

در روز سـيزدهم    . حال و هواي ديگري داشت پدر مشغول راز و نياز بوده و در انتظـار مـيلاد                  
ذي حجه با تولد نوزاد، ديدگان منتظران روشنايي يافت؛ نوزاد در بغـل پـدرش آواي ملكـوتي                  

، نـام زيبـاي      اين شـكوفايي   ةسيد حسين به شكران   . سپرد شنيد و به خاطر مي     اذان و اقامه را مي    
  .1»كودكش گذاشت تا هماره در مسير قرآن و عترت رشد و تعالي يابد را بر» علي«

  تحصيلات قاضي 
پـيش پـدر     تحصيلات مقـدماتي در مكتـب خانـه و آمـوزش قـرآن و علـوم و معـارف را                   

 خـود   ةبزرگوارشان سپري كرده و پس از گذارندن مراحل اوليه جهت سيراب كردن روح تـشن              
شود و از محضر اساتيدي بزگوار چون حاج ميـرزا موسـي تبريـزي               لميه تبريز مي  وارد حوزه ع  

علـي قراجـه داغـي صـاحب شـرح            تواناي حاشيه الرسائل شيخ انصاري، ميرزا محمد       ةنويسند
ر كـه مرحـوم قاضـي                  لمعه، ميرزا محمد   تقي تبريزي معروف به حجت الاسلام متخلصّ بـه نيـ

  .ر نامدار يادگرفتندفارسي را پيش اين شاع ادبيات عرب و
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 كهن نجف   ة علميه تبريز سيراب نشده بود به جانب حوز        حوزةعلي كه از دانش      روح سيد «
 سـازد، پـدر از احـساس عطـش و          اين تصميم آگاه مي     را از  ركند؛ ابتدا پد   اشرف تمايل پيدا مي   

يز روانه نهالش در راه تحصيل و تهذيب، شادمان گشته و وي را با گروهي از اهالي تبر  شوق نو 
رسد به حرم علوي مـشرّف شـده و از    زماني كه قاضي به شهر نجف مي    . سازد نجف اشرف مي  

سـپارد تـا     خواهد و خود را به آن امـام همـام مـي            آن حضرت براي رشد و شكوفايي كمك مي       
راهي را كه رضايت خداوند در آن است، به وي نشان دهد و هميشه در تمـام مراحـل زنـدگي                

واقع شده و آن حضرت،     ) ع(اين درخواست قاضي مورد قبول اميرالمومنين       . اش نمايد  همراهي
اي كه از اسـاتيد بزرگـواري اسـتفاده          دهد؛ به گونه   راه سعادت و خوشبختي را به وي نشان مي        
  .شود نموده و صاحب كرامات و فضايل عرفاني مي

  :گويد قاضي در مورد استاد و تاثير آن در تعالي و رشد شاگرد مي
 كسي كه طالب راه و سلوك طريق خدا باشد براي پيدا كـردن اسـتاد اِيـن راه، نـصف                     اگر«

عمرخود را در جستجو و تفحص بگذراند تا آن استاد را پيدا كند، ارزش دارد و كـسي كـه بـه                      
 1 ».استاد كامل رسيد نصف راه را طي كرده است

  اساتيد قاضي 
از  .منـد شـدند   اي بهـره  د مبرّز و زبـده ايشان در مسير كمال در نجف اشرف از محضر اساتي   

 كفايه الاصول، ميرزا فـتح االله شـريعت اصـفهاني، ميـرزا             ةمحمد كاظم خراساني نويسند   : جمله
حسين تهراني شيخ محمد حسن ممقاني، سيد محمد كاظم يزدي صاحب كتـاب فقهـي عـروه                 

  .شود يي محسوب ميعرفان از شاگردان سيد احمد كربلا الوثقي، فاضل شربياني و در اخلاق و
  : عالم رباني علامه سيد محمد حسين طباطبايي آمده استةهمچنين در يادنام

او علاوه بر اساتيد مذكور از محضر شيخ محمد بهار از شاگردان مـلا حـسينقلي همـداني                  «
در بهار همدان نيز استفاده كـرده اسـت او در فقـه و اصـول، حـديث و          ) ق  . ه ـ1325متوفاي  (

 آمد، در بين اهـل علـم بـه          ص و ماهر شد و از رجال اخلاق و عرفان به شمار مي            تفسير متخص
  2»اين ويژگي معروف بود، در اين مورد تدريس داشت و ملازمان و مريداني داشت
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  شاگردان مرحوم قاضي
الهي بودنـد لـذا در تربيـت شـاگردان تـلاش و همـت        سيد علي آقا قاضي سرشار از اسرار 

پذيرفتند و بـه نـصيحت و ارشـاد          ر منزلشان، شاگردان را به حضور مي      روزها د . خاصي داشتند 
در مسير حقيقت گام نهاده و صاحب  جمع كثيري از بزرگان به يمن تربيت او،.پرداختند آنان مي

از جملـه   . انـد  محرمان حريم قرب گـشته     در دائره معنويت قدم نهاده و      معرفت و كمال شده و    
  : ن ابرار عبارتنداز آيات بزرگوارشاگردان وي به نقل از كتاب گلش

خـود   شيخ محمد تقي آملي؛ وي يكي از علماي بـزرگ حـوزه علميـه تهـران بودنـد و                  ـ  1
علوم ظاهري مرا غني نكرد و عاقبت گمشدة خود را در وجود سيد علي قاضـي                «: گويند كه  مي

 » .طباطبايي يافتم
 كـساني هـستند كـه شـرف         ايشان از جملـه   « : فرمود و آيت االله قاضي در خصوص وي مي       

  ».ديدار با امام زمان را داشته است
 علاّمه سيد محمد حسين طباطبايي؛ ايشان در نجف اشرف بيش از همه، تحت تاثير آيت                ـ2

ما هـر چـه     « : فرمود از اين رو مي   . ها از محضر ايشان استفاده نمود      االله قاضي قرار گرفته و سال     
ه كـه در حيـاتش از او تعلـيم گـرفتيم و از محـضرش                چه آنچ ـ . داريم، از مرحوم قاضي داريم    

  1»ايم استفاده كرديم و چه طريقي كه خودمان داريم، از مرحوم قاضي گرفته
علامه طباطبايي، معـارف    « : نويسد علامه سيد محمد حسين حسيني تهراني در اين مورد مي         

نظير مرحوم آيت الحق      بي قدر و كم نظير و يا      الهيه و اخلاق و فقه الحديث را نزد عارف عالي         
اند و در سير و سلوك و مجاهدات نفسانيه          موختهآحاج ميرزا علي قاضي قدس االله تربته الزّكيه         

مرحوم قاضي از بني عمام ايـشان       . اند و رياضات شرعيه تحت نظر و تعليم آن استاد كامل بوده          
شـوريدگان جمـال الهـي و       و در نجف اشرف به تربيت شاگردان الهي و وارسـتگان و              اند بوده

 ـ                    ن مشتاقان لقا و زيارت حضرت احديت مشغول و در آن خطّه، عالم وحيد و يگانـه در ايـن فّ
 ـ       كه ايشان نام استاد را فقط بر او مي          طوريه  اند، ب  بوده طـور اطـلاق   ه  بردند و هر وقت اسـتاد ب
تيد ديگر بـا وجـود   و گويا در مقابل مرحوم قاضي، تمام اسا       گفتند مراد مرحوم قاضي است؛     مي

  . كردند آن مقام و عظمت علمي كوچك جلوه مي
آمد از فـرط احتـرام نـام         ميان مي   ليكن در مجالس عمومي اگر مثلاً سخن از اساتيد ايشان به          
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كه در مقالة مختـصر و     شمردند، همچنان  بردند و او را هم رديف ساير اساتيد نمي         قاضي را نمي  
ربارة زنـدگاني ايـشان آمـده و در مقدمـة مجموعـه مقـالات و                قلم آن بزرگوار د   ه  كوتاهي كه ب  

هاي اسلامي منتشر شده اسـت نـامي از مرحـوم قاضـي در رديـف                 نام بررسي ه  رسائل ايشان ب  
  1»خورد چشم نميه اساتيد ب

حسن الهي طباطبايي؛ وي برادر كوچك علاّمه طباطبايي است كـه عرفـان و                سيد محمد  ـ3
  . اي فراگرفت سيد حسين بادكوبهفلسفه را از محضر قاضي و 

باشند كـه پـس از ورود بـه          تقي بهجت، معظم له از مراجع تقليد زمان حاضر مي           محمد ـ4
نجف اشرف به خاطر اهتمام به تهذيب نفس، به محضر عارف عابد سيد علي قاضي راه يافته و  

  . گردند از شاگردان مورد توجه ايشان مي
باشند كه در مراحل سـير       زرگ آيت االله العظمي حكيم مي      سيد يوسف حكيم؛ وي پسر ب      ـ5

بعد از رحلت آيت االله العظمي حكيم، مـردم بـه وي رو آوردنـد    . سلوك، شاگرد قاضي است    و
  .ولي با وجود آيت االله العظمي خوئي و شدت زهد مرجعيت تشيع را نپذيرفتند

ليد بودند كه تاليفـات فراوانـي        آيت االله سيد ابوالقاسم خوئي؛ وي نيز از مراجع بزرگ تق           ـ6
، »الاعجاز نفحات« ،»مصباح الفقاهه« ،  »البيان في تفسير القرآن     « و  » معجم رجال الحديث    « مثل  

هـاي    ايـن رسـاله بـه زبـان       ( رساله در لباس مشكوك، المسائل المنتخبه       « ،  »رساله در خلافت  «
 تعليقـه بـر   )اسـت  منتـشر گرديـده  ليسي، اردو، فرانسوي، تركي و اندونزيايي   گعربي، فارسي، ان  

  . 2ها اثر ارزندة ديگر از خود به يادگار نهاد  الوثقي، تعليقه بر المسائل الفقهيه و دهةعرو
هـاي فراوانـي      شيخ عباس قوچاني؛ وي وصي مرحوم قاضي بود و از محضر ايشان بهره             ـ7
  . و هيچ ادعايي نداشت»من هيچ نيستم« : گفت از خصوصياتش اين بود كه تا آخر عمر مي. برد

شـهيد  : انـد از جملـه   هـاي فـراوان جـسته    همچنين بزرگان زيادي از محضر مرحوم قاضي بهره       
د     محراب آيت االله دستغيب، شيخ حسنعلي نجابت شيرازي، سيد محمد          رضـا   هادي ميلانـي، محمـ

جفي، سـيد   العلي سبزواري، ميرزا علي غروي علياري، سيد شهاب الدين مرعشي ن           مظفر، سيد عبد  
الحسين حجت انـصاري، شـيخ محمـد         حسن مسقطي، حاج شيخ ابوالفضل خوانساري، شيخ عبد       

  ... .الكريم كشميري و غيره  ابراهيم زابلي، شيخ علي اكبر مرندي، سيد هاشم حداد، و سيد عبد
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  جامعيت علمي و اجتهاد 
 27شست و در سن     دانش، به ثمر ن    هاي خستگي ناپذير قاضي در راه كسب كمال و         كوشش

مثل پـشتكار و جـديت در بحـث،         (هايي كه در قاضي    ويژگي. سالگي به درجه اجتهاد نايل آمد     
وجـود داشـت، از     ) خداي متعال  هاي خانواده، تهذيب نفس و ارتباط با       انس با بزرگان، مراقبت   

  .وي عالمي عارف و مجتهدي توانمند ساخت
چهل هزار لغت را از حفـظ داشـت و           ومقام در لغت عرب مهارت داشت        اين عارف والا  «

دادنـد   سـرود كـه اعـراب تـشخيص نمـي          اشعار عربي را چنان با شيوايي و لطافت خاصي مـي          
  . سرايندة آن غير عرب است

من آنقـدر در    : روزي در بين مذاكرات، مرحوم حاج شيخ عبداالله مامقاني به ايشان گفته بود            
فهمـم كـه     ب، شعري عربـي بـسرايد مـي       لغت و شعر عرب تسلّط دارم كه اگر شخص غير عر          

آيت االله قاضي يكـي     . سرايندة آن عجم است گرچه آن شعر در نهايت فصاحت و بلاغت باشد            
از قصايد عربي را كه توسط شاعري عرب گفته شده بود، خواند و در لابلاي آن قـصيده چنـد                    

كـدام  : مقـاني گفـت  بيت شعر را كه بالبداهه سروده بود به آن اضافه كرد و سپس به مرحـوم ما             
  ! عرب سروده است؟ ايشان قادر به تشخيص نبود يك از ابيات را شاعر غير

مرحوم قاضي در تفسير قرآن كريم و معاني آن يد طـولائي داشـت و علّامـه طباطبـايي بـه                     
اين سبك تفسير آيه به آيه را استادمان قاضي به ما تعليم دادند و ما در                : شاگردان خود گفته بود   

كنيم، در فهم معاني روايـات وارده از ائمـه معـصومين علـيهم               ز روش ايشان پيروي مي    تفسير ا 
السلام ذهن بسيار باز و روشي خاص داشتند و ما طريقـة اسـتنباط احاديـث را از ايـن عـارف                      

  .1 ».عاليقدر آموخته ايم

  سيره عرفاني و معنوي مرحوم قاضي
رحوم قاضي كـه بـي شـك يكـي از           نوشتن و بيان شخصيت عرفاني و الهي افرادي چون م         

د منفي و دنيا گريزي روش عرفاني او بر تزه . باشد باشند بسيار دشوار مي    اولياي خاص الهي مي   
در جمع زندگي كند و هم خلوت خـوش خـويش را    طلبد كه آدمي هم مي تياو جامعي. نيست

  . و ديندار باشدهمه چيز را با هم جمع كند  و هنر اين است كه انسان بتواند. داشته باشد
سيره و مكتب عرفاني مرحوم قاضي بر تزكية نفس و از بين بـردن اغـراض نفـساني مبتنـي                   

                                                 
 .60 هاي جانبخش، ص   جرعه-1



 89بهار  * 23شماره * سال ششم  * عرفانفصلنامه تخصصي  / 192

ترين راه و مؤثرّترين شـيوة        است و نظرش پيوسته بر اين بود كه اعراض از اغراض، كوتاه              بوده
ت تنهـا راه ميـانبر نجـا   » احـراق «عملي در سلوك راه خداست، وي معتقد بود كه شيوة قرآنـي           

و سالك بايـد هميـشه بـه تبـع ذكـر             باشد،  سالك است و حربة ذكر بهترين راه نفي خواطر مي         
در رسالة سير و سـلوك منـسوب بـه بحرالعلـوم دربـارة شـيوة                 .ذهنش را از خواطر خالي كند     

  :است عرفاني ايشان آمده
تـرين   ريعكه بهترين راه و س ـ: فرمودند  ميـاللّه عليه     رضوانـنقل است كه مرحوم قاضي  «

هاي نفساني كه در سـلوك راه خـدا مـؤثر باشـد و حكـم                  راه براي از بين بردن اغراض و نيت       
ميانبري كه يك باره سالك را نجات دهد و از هر داعيه و انگيزة غير الهي و بـالاخره از صـفت                 

تي است و آن طريقه را قرآن مجيد آموخته است، مثلاً كسي كه به او مصيب"احراق "بيرون آورد 
تواند خود را تسكين دهد مانند        ها، به طرق مختلفي مي      وارد آيد از موت اهل و فرزند يا غير آن         

كه اين اهل و فرند ممكـن بـود بـود در آتيـه بـراي مـن ضـرر داشـته باشـند يـا در انجـام                               آن
انـد و     كه ديگران نيز مانند من زن و فرزنـد خـود را داده              هاي خود مرا خسته كنند يا آن        خواسته

كه خاطري در ذهنش خطور   نفي خاطر كند، يعني براي آن" ذكر"سالك بايد با حربة ...دهند    مي
اللّه كند و بدين وسيله با وجـود ايـن    كند، متذكرّ به ذكر خدا و توجه به خدا يا اسمي از اسماء         

 "ذكـر "ذكر ديگر مجالي براي خاطر نخواهد بود، و بنابراين نفي خواطر خود به خود بـه تبـع                   
  . 1»ذهنش را از خواطر خالي كند
ديدگاه بزرگاني چنـد در ايـن مـورد اشـاره             ايشان و  ةهايي از سير   به همين جهت به گوشه    

ه  «: نويـسد  در رساله لب لباب در مورد رويه عرفاني ايـن عـارف والاشـأن مـي               « : شود مي رويـ
نقلي همـداني   مرحوم استاد قاضي طبق همان رويه اسـتاد بـزرگش مرحـوم آخونـد ملـّا حـسي                 

او براي وصول به معرفت نفس، نفـي        . پذيرد باشد كه عبارت از راه معرفت نفس صورت مي         مي
هـاي ذهنـي، بايـد       هبدين طريق كه سالك براي نفي خواطر و اندوخت        . دهد خواطر را دستور مي   

ر د. مقدار نيم ساعت يا بيشتر در هر شبانه روز معين و در آن وقت توجه به نفس خـود نمايـد                    
اثر اين توجه رفته رفته تقويت پيدا نموده و خواطر از او نفي خواهد شد و به تـدريج معرفـت                     
نفس براي او حاصل شده و به سر منزل مقصود خواهد رسيد و بالاخره سلطان معرفـت بـراي                   

  . تـلاوت قـرآن مجيـد و التفـات بـه معـاني آن              ـ1 :نمايد و شيوة آن دو راه است       آنان طلوع مي  
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برداشته شدن موانع نسبت بـه       براي رفع حجاب و   ) ع(به حضرت ابي عبداالله الحسين     توسل   ـ2
آقاي قاضي برخلاف استادشـان، مـلا    روش: كند  قاضي نقل ميحسن محمد دسي 1»سالكين راه

و وارسـته و عـارفي بـي بـديل بودنـد، و       ايشان انـساني بـسيار بـزرگ   . حسينقلي همداني بود
 :فرمودند آقاي قاضي اينطور نبودند و مي ن از آن بود، وليروششان بر ترك دنيا و دل كند

»باشـيد و در   مات مادي خـدادادي را داشـته  دنيايتان را داشته باشيد، همسر، فرزندان و تنع
ت هم باشدهمين زندگي طبيعي و عادي، سير و حركت به سمت خدا و معنوي.« 

زدند و بـه     هايشان را حنا مي     و دست  موها. ب و تميز بود   و از اين رو ظاهر ايشان بسيار مرتّ       
فرمودند كردند و مي دادند و عطر و بوي خوش استعمال مي ت ميتميزي كفش خيلي اهمي: 

  »2ستر ماست و بايد به آن رسيدگي كرد آاين بدن«
مرحوم آيت االله قاضي شاگردان خود را بر طبق مـوازين شـرعي بـا رعايـت آداب باطنيـه                    «

و اخلاص در افعال به طريق خاصي دستورات اخلاقي و عرفاني            زاعمال و حضور قلب در نما     
  .نمودند دادند و قلوب آنان را مهياي پذيرش الهامات عالم غيب مي مي

خودشان در مسجد كوفه وسهله حجره داشتند و برخـي شـبها بـه تنهـايي در آن حجـرات                    
عبادت در مسجد كوفه و يا نمودند بعضي شبها را به    كردند، شاگردان را نيز نوصيه مي      بيتوته مي 

سهله اقامت گزينند و دستور داده بودند چنانچه در حال اقامة نماز و يا قرائـت قـرآن و يـا در                      
حال ذكر و نيايش براي شما اتفاقي روي داد و صورت زيبايي را ديديد و يا بعـضي از جهـات                     

   3 »! دهيدديگر عالم غيب را مشاهده كرديد اعتنايي نكرده و به اعمال خويش ادامه
ين كوه عظيم توحيد طي سه دوره، اخلاق و عرفان اسلامي را با كلام نافذ و عمـل صـالح                    ا

خويش تدريس فرمود و در هر دوره شاگرداني پرورش داد كه هر كدام از بزرگ مـردان وادي                  
در  ن داشته اسـت   آيعه است كه روش تفسير قرآن به قر       او از مفسران نامدار ش    . اند علم و عرفان  

عارف واصل و زاهد بي بديل، حضرت آيـت         «: چنين آمده  906 ةصفحاب مفاخر آذربايجان    كت
 قل االله ثم ذرهم     "ي  ة انعام، آي  ةاالله سيد علي قاضي تبريزي، تفسيري ترتيب داد و چون به سور           

  .».رسيد، تفسير را رها كرد) بگو خدا و رهايشان كن ("
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ديـد و در طلـب آن    شاني از فتح باب نميدر احوالات ايشان نقل است كه تا چهل سالگي ن      
گوهر مقصود، چنان خود را به ضوابط و آداب شرع و رعايـت مـستحبات و مكروهـات ملـزم                    

تـا جـايي كـه بعـضي        . شد ساخته بود كه به حسب عادت بشري هيچ مستحبي از او فوت نمي            
يـايي و خـود     قاضي كه اين قدر خود را مقيد به آداب شرع كرده، شخص ر            «: گفتند معاندان مي 

چون بيست سال تمام چشم را كنترل كرده بودم چـشم تـرس             «: فرمود  خود ايشان مي   »!نماست
خواست نا محرمي وارد شود از دو دقيقه قبل خود بـه     براي من آمده بود، چنان كه هر وقت مي        

رفت در راه    مي) ع(تا اينكه يك بار كه به حرم حضرت ابوالفضل           ».شد خود چشمهايم بسته مي   
) ع(امروز مرجع اولياء در تمـام دنيـا حـضرت ابوالفـضل           ! سيد علي «: يدي ديوانه به او گفت    س

 ةهـا در پـرد     سال و همان شب در حرم مطهر هنگام نماز مغرب، درها به رويش باز شد             » !است
هاي نجف وقتـي از مـشهد بـه          شناخت، تا اينكه يكي از كاسب      مستوري بود و كسي او را نمي      

من در مشهد دچار مشكل شده بـود        ة  گذرنام«: خود گفت  رد به رفقاي  نجف اشرف مراجعت ك   
شد آقاي قاضي را در حرم ديدم و به ايشان متوسـل شـدم، بـه                 و كارم در شهرباني درست نمي     

 فـرداي آن روز كـار مـن اصـلاح شـد و              "!ات را بگير    فردا برو شهرباني و گذرنامه     "من گفت   
ه، گفتند كه قاضـي در نجـف بـوده و مـسافرت نكـرده             اما دوستان آن مرد، انكار كرد     » .برگشتم
اما آقاي قاضي هم قضيه را انكار       . آن مرد نزد مرحوم قاضي آمده و ماجرا را تعريف كرد          . است

فضلاي آن عـصر همچـون      » ! ام دانند كه من مسافرت نكرده     همه مردم نجف مي   «: كرد و فرمود  
ه جريان را شنيدند نزد مرحوم قاضـي   ك... شيخ علي محمد بروجردي، شيخ محمد تقي آملي و          

ادب وي نهـي شـاگردان       . اخلاقي ترتيب دهد   ةآمده و با اصرار از ايشان خواستند كه يك جلس         
آنچه او بدان توجه داشت، عبوديت محض بود و ديگران را نيز بـه آن دعـوت                  .از كرامات بود  

تابيد و بـه همـين        نمي  آن روز نجف، عرفان و سلوك عرفاني را بر         ةجو نامناسب حوز  . كرد مي
يكي از بزرگان هم عصر آيـت االله قاضـي در مواجهـه بـا            . بود گري متهم  سبب ايشان به صوفي   

برويد پشت «: كرد داد، ولي ايشان به شاگردانش توصيه مي   ايشان جواب سلام آن مرحوم را نمي      
 كينـه   ةم ـاش بـود كـه ه      كرامـت او روح دريـايي      »!سر او نماز بخوانيد، نمازهـاي خـوبي دارد        

اي  لطيـف بـود، چنـان كـه نـه ذره          . كـرد  ها را در خود محو مـي       ها و سعايت   ها، مخالفت  توزي
. داد گرفت و نه به نشستن گرد كدورت بر دل ديگـران رضـا مـي               كدورت از مخالفان به دل مي     

رفته بود، بر خلاف معمول، بلافاصله و بـدون         ) ع(يك بار كه براي زيارت به حرم اميرالمؤمنين       
در «: وقتي فرزندش علـت را پرسـيد در پاسـخ فرمـود           . ندن زيارت نامه از حرم خارج شد      خوا
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اي در دل دارد، ترسيدم مرا ببينـد         دانم نسبت به من بغض و كينه       حرم كسي را ديدم كه مي     
يـت االله سـيد علـي قاضـي     آ »!و دوباره اين بغض در دلش زنده شود و اعمالش از بين برود 

الـشهدا    سـيد  ةدر مجلس روض  » .دارم) ع( الشهداء م از قرآن و سيد    من هرچه دار  « :فرمود مي
  .كرد گرفتند، كفش ميهمانان را جفت كرده تميز مي بدون توجه به آنان كه بر او خورده مي

رفـتم مجلـس آقـاي قاضـي،         مـن هـر وقـت مـي       « :فرمود آيت االله سيد ابوالقاسم خويي مي     
  1 ».اي قاضي آنها را جفت كرده يا تميز كندگذاشتم زير بغلم كه مبادا آق هايم را مي كفش
قاضي : علامه شيخ آقا بزرگ تهراني در كتاب طبقات اعلام الشيعه در شرح وي گفته است              «

ايـشان   هاي روزگار بود و در تقوا و پرهيزگاري و ورع نامـدار و بـين مـن و                  مذكور از اعجوبه  
 كه در طريـق خـود اسـتوار بـود           گفتگوهاي انجام يافته و در سيرتش انساني كريم و شريف را          

مشاهده كردم او و پدرش هر كدام صاحب تفسيري هستند و بيت ايشان از قديم فاضـل پـرور                   
  . بوده است

د بـود كـه در منـزل خـود درس بگويـد و                         مرحوم قاضي از مجتهدين عظام بـود ولـي مقيـ
در خانـه اقامـه     نيـز همـراه شـاگردان        هايي از فقه را تدريس كرده است، نماز جماعت را          دوره
  .كشيد اند كه نمازي با طمأنينه بود و نسبتاً طول مي نموده مي

ها داشت، حدود چهار سـاعت       در دهة اول و دوم ماه رمضان مجالس تعليم و انس در شب            
هـاي عرفـاني و    از شب گذشته شاگردان به محضرشان رفته و قريب دو ساعت از پرتو انديـشه  

دهة سوم مجلس مزبور تعطيـل بـود و آيـت االله قاضـي از نظـر                 گرفتند، در    معرفتي او بهره مي   
   2 ».گشتند اثري از ايشان نبود دنبالش ميه گرديد و هر چه ب شاگردان غايب مي

  : گويد علامه طباطبايي در اين مورد مي
آمدنـد و    معمولاً ايشان در حال عادي يك ده بيست روزي در دسترس بودند، و رفقـا مـي                «
شـدند و    ن وقت يكباره ايشان ناپديد مي     آشد و    هايي مي  تي داشتند، و صحبت   رفتند و مذاكرا   مي

نه كوفـه، و نـه در سـهله از     چند روزي اصلاً خبري نبود؛ نه در خانه، نه در مدرسه، نه مسجد،       
  .ايشان خبري نبود

چند روز  . كردند زدند ولي پيدا نمي    دادند، سر مي   رفقا در اين روزها به هر جا كه احتمال مي         
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كردنـد و    هاي خصوصي را در منزل و مدرسه دائر مي         و درس و جلسه    شد، بعد، دوباره پيدا مي   
   1».همين جور حالات غريب و عجيب داشتند

پرداختند و به جايي رسيده بودند كـه         سازي مي  ر اين روزها استاد به تهذيب نفس و خود        د
علّامـه طهرانـي   . دادند لهي انجام مي الةخليفشود گفت خليفه االله شده بودند و كارهاي          واقعاً مي 

چندين نفر از رفقا و دوستان نجفي ما، از يكي از بزرگـان و مدرسـين                « : گويد در اين رابطه مي   
من دربارة استاد ميرزا علي آقا طباطبايي و مطـالبي كـه            : گفت كردند كه مي   نجف اشرف نقل مي   

  . ، در شك بودماز ايشان شنيده بودم و احوالاتي كه به گوشم رسيده بود
آيا اين مطالب كه نقل شده، درست است يا نه؟ تا اين كه روزي براي نماز                : گفتم با خود مي  

 در ـمنـد بودنـد      و مرحوم قاضي زياد به مسجد كوفه و سهله علاقـه ـرفتم   به مسجد كوفه مي
بيرون مسجد با ايشان برخورد كردم؛ با هم مقداري صـحبت كـرديم و در طـرف قبلـة مـسجد         

گرم صحبت بوديم كه در اين زمان مار بزرگي از سوراخ بيرون آمد . براي رفع خستگي نشستيم  
در آن نواحي مـار بـسيار اسـت و          . و در جلوي ما خزيده، به موازات ديوار مسجد حركت كرد          

همين كه مار به مقابل ما رسـيد و مـن وحـشت كـردم، اسـتاد                 . رساند غالباً به مردم آسيبي نمي    
مار فوراً در جـاي خـود خـشك         » ، به اذن خدا بمير    مت بِاذنِ االله  «: مار كرد و فرمود   اي به    اشاره
  . شد

قاضي بدون اين كه  اعتنايي كند، شروع به دنباله صحبت كرد، سپس به مسجد رفتيم و من                  
در مسجد وسوسه شدم كه آيا اين كار واقعي بود و مار مرد يا اين كه چشم بندي بود؟ اعمـال                     

ه و بيرون آمدم و ديدم مار خشك شده و به روي زمين افتاده است؛ پـا زدم، ديـدم                    را تمام كرد  
  . حركتي ندارد

شرمنده به مسجد باز گشته و چند ركعتي ديگر نماز خواندم، موقع بيرون آمـدن از مـسجد                  
! قا جـان آخوب  : براي نجف، باز هم با يكديگر برخورد كرديم، آن مرحوم لبخندي زد و فرمود             

  2 ». كردي امتحان هم كرديامتحان هم
. كـرد  شـود توصـيف   قاضي را بايد ديد، با حرف نمي«: فرمودند  االله كاشاني ميتجناب آي

  »كرد كسي كه يك ساعت پاي درس اخلاق ايشان بود، يك دنيا معارف پيدا مي
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 مرحوم حـاج ميـرزا علـي آقـاي قاضـي       «:فرمايد  االله سيد محمد حسيني همداني ميتآي
بـسيار   وه بر اينكه بسيار مرد جليل، نوراني و زاهدي بود، از نظر مقام علمـي هـم  طباطبائي علا
دوره درس خـارج   مـن هفـت  «: فرمودند كه يك وقت در ميان صحبت، ايشان مي .برجسته بود

  . »!ام كتاب طهارت را ديده
مرحوم آيت االله سيد محمد كاظم يزدي و آيت االله سـيد            : هاي اساتيدي مثل   ايشان در درس  

در عين حال كه ايشان، بحـر مـواجي از علـم،     .اند داشته فهاني و آقايان ديگر شركتاصحمد م
از جملـه  . جـستند  زدنـد و در سـلام سـبقت مـي     كـم حـرف مـي    اخلاق و عرفان بودند، بسيار

ها كسي ايشان  شدند و شايد مدت در مجامع حاضر مي خصوصيات آن مرحوم اين بود كه كمتر
 .كردنـد  فرمودند يـا فكـر مـي    بودند، روز هم يا مطالعه مي مشغول تهجدها كه  شب. ديد را نمي

بردنـد،   ها پناه مـي  از ظهر كه مردم از گرماي سوزان نجف به سرداب غالب ايام، ساعت دو بعد
بردند حرم، بـراي زيـارت حـضرت اميـر المـؤمنين عليـه        و تشريف مي گرفتند ايشان وضو مي

 كس طاقت نداشت بيرون از سرداب باشـد، ايـشان حـرم    سوزان كه هيچ در آن گرماي  السلام
به اين جهت بـود  . اين وقت را انتخاب كرده بود تا كسي متوجه ايشان نشود  بردند تشريف مي

 به نظر من ايشان در حالات معنوي و. ديد و نه در جاي ديگر ايشان را نه در حرم مي كه كسي
  »!معرفت، مردي نابغه بود

   شبنماز
 خاصي به نماز شب و تهجد شبانه داشتند و از اين راه به مقامـات والا                 ةعلاقمرحوم قاضي   

رسيده بودند و انقدر مواظب اعمال و رفتار خويش بودند كه حاضر نبودند عبادات و نمازشـان          
به همـين جهـت، در      . اي ايجاد مزاحمت نمايند    براي ديگران و حتي خانواده و فرزندانشان ذره       

آيت االله سيد محمد حسيني همـداني در ايـن          .  براي اين كار گرفته بودند     اي  قوام حجره  ةمدرس
  :گويد مورد مي

 قمري كه من در مدرسه قوام نجف اشرف بودم، روزي سـيد علـي آقـا بـه                   1347در سال   «
اي درخواست كرد؛ و وي نيـز بـا كمـال احتـرام پذيرفتـه و                مدرسه آمد و از متصدي آن حجره      

وقاني در اختيارش گذاشت؛ بعد معلوم شد كه قاضي حجـره را بـه              اي كوچك در طبقة ف     حجره
كردند تهجد ايشان شـب     چون تصور مي  . خواستند عنوان مكان خلوتي براي تهجد و عبادت مي       

كـه   ها حدود ساعت دوازده به همين خاطر، شب . شد ها مي  هنگام در خانه، باعث مزاحمت بچه     
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 شب زنـده داري  ـپرداختند   اي فردا به استراحت ميه ها براي آمادگي جهت درس معمولاً طلبه
  1 ».شد قاضي آغاز مي

د بودنـد، بـه شـاگردان خـود                          استاد قاضي علاوه بر اين كه خـود اهـل نمـاز شـب و تهجـ
  :گويد علامه طباطبايي در اين مورد مي.  نماز شب داشتندةهاي اكيدي مبني بر اقام سفارش

م به خاطر قرابت و خويشاوندي به محـضر  چون به نجف اشرف براي تحصيل مشرف شد     «
كرد؛ چون به مـن      اي ايستاده بودم كه قاضي از آنجا عبور مي         قاضي رفتم، روزي كنار در مدرسه     

خواهي نمـاز شـب      اي فرزند دنيا مي   «: رسيد، دست خود را بر روي شانه من گذاشت و فرمود          
  2 ».خواهي نماز شب بخوان بخوان و آخرت مي

  م ظاهري عرفان نظري و علو
انـد كـه شـريعت راه     مرحوم قاضي به علوم ظاري وعرفان نظري التفات داشتند و برآن بوده       

گذارد   وصول به حقائق عرفاني و توحيدي است و عرفان نظري از جملة مواردي است كه نمي               
و شايد بدين بر وجود پيري داراي علوم ظاهريه از فقـه و اصـول و                 .سد شريعت شكسته شود   

  . رفان نظري تأكيد داشتندحكمت و ع
وصـايت  «: اسـت  اللّه قوچاني وصي مرحوم قاضي نقل شده در كتاب اسوة عرفان از زبان آيه     

ري دارد و باطني، اما وصي ظاهر آن كس اسـت كـه اسـتاد در مـلأ عـام اورا وصـي خـود          هظا
 قاضي كه عالمي   كند، و به مذاق مرحوم      نمايد و معرّفي مي     نويسد و امضاء مي     دهد، و مي    قرارمي

جامع و مجتهد و ذوالرّياستين منَ العلوم الظاّهريه والباطنيه، حتماً بايـد كـسي باشـد كـه داراي                   
اصول و تفسير و حديث و حكمت و عرفان نظري بـوده باشـد تـا سـد                   علوم ظاهريه از فقه و    

حوم قاضـي   و اين اصلي بود كه مر      .نشود و دو مجرا و ممشي در جريان نيفتد          شريعت شكسته 
كرد، خودش يك مرد متشرّع       بسيار بدان تكيه داشت و براي شريعت غرّاء خيلي حساب باز مي           

شريعت است كه راه وصول بـه حقـائق عرفـاني و توحيـدي              : به تمام معني بودو معتقد بود كه      
   3»... است، و به علم ظاهريه التفات داشت 
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  :عرفان شيعي از ديدگاه مرحوم قاضي
شود كه نه تنها خود آن بزرگـوار          ا به احوال مرحوم قاضي به خوبي معلوم مي        با نگاهي گذر  

انـد    است بلكه عقيده داشت كه اكثر عرفاي بزرگ يا شيعه بوده            اي بوده   يك عارف شيعي با اراده    
اند كه توفيق شيعه بودن داشته باشند، چراكه بـه نظـر              اند يا به آنچنان كمالي نرسيده       و تقيه كرده  

: نويـسد   نويسندة كتاب روح مجرّد در اين باره مي       . ا راه وصول به توحيد ولايت است      ايشان تنه 
مرحوم قاضي قائل بودند كه محال است كسي به مرحلة كمال برسد و حقيقت ولايت براي او                 «

توحيـد يـك     فرمودند وصول به توحيد فقـط از ولايـت اسـت، ولايـت و               مشهود نگردد، و مي   
ه      عرفا كه اهل سنّت بوده     زرگان از معروفين و مشهورين از     باشند بنابراين ب    حقيقت مي  اند يا تقيـ

  1.»اند كمال نرسيده اند و يا به در باطن شيعه بوده اند و كرده مي
دانـستند و بـه اشـعار وي          مرتبـه مـي     حتيّ معروف كرخي و ملاي روم را هم عـارفي رفيـع           

شـمردند، در بـارة علـل     مـي ) ع (را از شـيعيان خـالص اميرالمـؤمنين       نمودنـد و او     استشهاد مي 
اس قوچـاني       ، مرحوم حضرت آيت     اختلاف و رد شيخيه از نظر علاّمه قاضي        اللّه حاج شيخ عبـ

در عقيـدة    :عرض كـردم  ) استاد قاضي ( يك روز به حضرت آقا      « : نويسند  وصي آن مرحوم مي   
) ع(ت به امامـان     آنها هم اهل عبادتند و اهل ولايتند؛ بخصوص نسب        ! شيخيه چه اشكالي است؟   

كنند و فقهشان هم فقه شيعه است و كتب اخبار          مانند خود ما بسيار اظهار محبت و اخلاص مي        
خواهيم بگرديم و اشكالي در       خلاصه هرچه مي   نمايند؛  به روايت ما عمل مي     دانند و   را معتبر مي  

» شـرح زيـارت    «فـردا : مرحوم قاضي فرمودند  ! يابيم  آنها از جهت اخلاق و عمل پيدا كنيم نمي        
: فرمودنـد . او را خدمت آن مرحـوم بـردم       » شرح زيارت «من فردا   ! ئي را بياور    شيخ احمد احسا  

حالا براي شما ظاهر شـد  ! بس است : فرمودند .آن قرائت كردم   من قريب يك ساعت از    ! بخوان
مي را مفهـو   شيخ احسايي خـدا     باشد،  شان مي   ها در عقيده    اشكال آن  !ا در چيست؟  هكه اشكال آن  

  2 ».داند و اين عين شرك است پوچ و بدون اثر، خارج از اسماء و صفات مي
هاي خود به ميرزا ابراهيم شريفي زابلـي،          علّامة بزرگوار سيد علي آقا قاضي در يكي از نامه         

رسانده، ماجراي خرقه بخشيدن آن بزرگـوار را بـه          ) ع(حسب اهل طريقت را به حضرت رضا        
و اگر در ارض اقدس قدري مانديد كمَـا         «: نمايند   ايشان تعبير مي   معروف كرخي به هشداردادن   
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هـا    تمام اهـل طريقـت يـا اغلـب آن         . هو المظنون؛ البتّه متوقّع است كه به فيوض عظيمه برسيد         
سـازند و حرفـشان بـر ايـن اسـت كـه در دولـت                  منتهي مي )ع(حسب خود را به حضرت رضا     

ود، آن بزرگوار طريقت را كه باطن شريعت اسـت          هاشميبه كه تقيه كم شد و اول تنفّس شيعه ب         
، ظـاهر آن اسـت و آن        )كـذا (راهنما شد و علناً به مسلمين رسانيد كه راه همـين اسـت ظـاهر                

فـلان خبـر     و فلان و  ـ صلوات اللّه عليهمـمخصوص وجود اميرالمؤمنين و اولاد كرام او بود  
مقصود ...رقه را به معروف كرخي داد خ) ع(و گويند كه حضرت رضا...نداشتند، نا محرم بودند 

  1 ».كه غافل مباش آن

  )ع(قاضي و اهل بيت 
مرحوم قاضي علاقه خاصي به عيد غدير داشتند؛ بـه همـين مناسـبت در ايـن روز بـه يـاد                      

در عيد غدير   ) ص( پيامبر   ةكردند و خطب   ماندني جهان اسلام، مراسم جشن و شادماني بر پا مي         
استاد با اين كـه خـود در علـوم متبحـر و يگانـه بودنـد امـا گـاهي               .خواندند براي حاضران مي  

آمدند كه با محاسبات دنيوي قابل حل نبودند، در اين گونه موارد بـه               مشكلاتي برايش پيش مي   
شاگردشان آيـت   . جستند بردند و از ايشان استعانت مي      پناه مي ) ع(بارگاه حضرت اميرالمومنين    

  :فرمود ورد مياالله شيخ حسنعلي نجابت در اين م
خواسـتند فـتح بـاب بـر         اما آن چنان كه مي     آقاي قاضي زماني طالب مطلب خاصي بودند،      «

گرفتند، تا ايـن كـه بـراي بـرآورده           شدند، نتيجه نمي   از هر دري وارد مي    . شد ايشان حاصل نمي  
مـام  انشا فرمودند و بـه ت     ) ع(شدن آن خواسته، قصيدة بلند و بسيار عالي در مدح اميرالمومنين            

   2 ».خواستند، فتح باب رخ داد معنا در آن مطلب خاص كه مي
محمد حضرت  راجع به حضرت قائم آل«: كند يت االله طهراني از علامه طباطبائي سؤال ميآ

رحمـه االله   حجه بن الحسن العسكري ـ ارواحنا فداه ـ و كيفيت ظهورش، از مرحـوم قاضـي  ـ    
قـائم ـ عجـل     در روايت است كه چون حضرت: دعليه ـ چيزي به خاطر داريد؟ علامه فرمودن 

بدين طريق كـه  . كنند االله تعالي فرجه الشريف ـ ظهور كنند، اول دعوت خود را از مكه آغاز مي 
خواص آن حضرت سيصد و  فرمايند و از پشت به كعبه نموده و اعلان مي» مقام«و » ركن«بين 

قاضي ـ رحمـه االله عليـه ـ       مامرحوم استادد گردن شصت نفر در حضور آن حضرت مجتمع مي
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همه آنها در اقطار عالم متفـرق و   گويند كه در اين حال حضرت به آنها مطلبي مي: فرمود كه مي
كننـد و   هستند، تمام عـالم را تفحـص مـي    گردند و چون همه آنها داراي طي الارض منتشر مي

ولايت مطلقه الهيه و مأمور به ظهور و قيـام و   فهمند كه غير از آن حضرت كسي داراي مقام مي
در اين حال همه بـه مكـه مراجعـت    ت الأمر نيس هاي اسرار الهي و صاحب حاوي همه گنجينه

مـن  «: فرمـود  مي) ره(مرحوم قاضي. نمايند و بيعت مي شوند كنند و به آن حضرت تسليم مي مي
شـوند   متفرق مي  از دور آن حضرتفرمايد و همه اي را كه حضرت به آنها مي دانم آن كلمه مي

  1»؟چيست
رحوم قاضي علاقة شديد خود را نسبت به مقام امامت و ولايت در اشعار متعدد فارسي و                 م

  :كنيم هايي را به عنوان تبركّ نقل مي است كه نمونه  عربي نيز ابراز داشته

  عيد غدير
  

ــدير   ــد غ ــاد آم ــه ش ــاش اي دل ك ــاد ب  ش
  

ــم   ــد ديرديــ ـ هـ ــه آيـ ــده، كـ  ر مخورانـ
  

 روزهايــت زوجــه نــوروز اســت عيــد    
  

ــب     ــت ش ــدر اس ــه الق ــر  ليل ــي نظي ــا ب  ه
  

 گفـــتمش اينجـــا غـــدير از جادوئيـــست
  

ــر     ــو دي ــتي ت ــرمه نكردس ــود س  چــشم خ
  

ــديراي  ــس غ ــت  پ ــان در او اسرارهاس   ج
  

 نقطــه او، عــالم بـــه گــردش، مـــستدير     
  

ــت    ـــالم، آن اوس ـــداحان عـ ـــدح مـ  مـ
  

ــر     ــل دبيـ ــد در او عقـ ــرو مانـ ـــه فـ  كــ
  

ــت  ر ــل روزهاس ــصل واص ــضل و ف  وز ف
  

ــير    ــان و دل اســ ــشّاق جــ ــادي عــ  شــ
  

ــان دل؟    ــود اي ج ــه ب ــر چ ــو آخ ــاز گ  ب
  

ــير؟       ــشت س ــاني گ ــادي نت ــه از ش  از چ
  

ــت از آن  ــادم  گف ــم  ش ــه اللّه ــتك   خداس
  

ــر    ــدر وزيــ ــد و حيــ  پــــس پيمبراحمــ
  

 پيـــر بـــودم گـــشتم از يوســـف جـــوان 
  

 كـــور بـــودم گـــشتم از نـــورش بـــصير   
  

ــل    ــرعين سـ ــك فقـ ــه ملـ ــس بـ  طنتپـ
  

 زيــــم بــــه از كيــــان و اردشــــير مــــي  
  

 خوشــست  بــوبكري  بــه  ظلمــاني  شــخص
  

ــذي      ــرش ناگـ ــد وزيـ ــر باشـ ــم عمـ  رهـ
  

 چـشم   تنـگ  و حيـز  بـدبخت و     چنين   اين
  

 زحيــــر؟ انــــدررچــــون نيفتــــد از غدي  
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ــرح نهـــج و آن حكايـــت ــين شـ ــا ببـ  هـ
  

 بــــشنوي تــــا شرشــــر شــــر شــــرير   
  

 بـــا پيـــامبر يـــا كـــه قـــرآن مجيـــد     
  

ــاري ند   ــا علـــي كـ ــبـ  رارنـــد ايـــن نفيـ
  

ــالم  ــه عـ ــداي  جملـ ــد خـ ــاي جاويـ  هـ
  

ــيش اينــان خــورده      رتــر از يــك نقيـ ـ  پ
  

 مقــال  زيــن  رهــاكن» مــسكين« را  خــويش
  

ــي   ــير  حيــف م ــزد ش ــاد ســگ در  ن  دان ي
  

ــي ــويش را مـ ــدان  خـ ــداي خانـ ــن فـ  كـ
  

ــر     ــرش الكبيـ ــرحّمن ذوالعـ ــسبك الـ  حـ
  

  1.اند را بالبداهه سرودهكردند و اين قصيده  تخلصّ مي»مسكين «مرحوم قاضي در شعر 

  يده غديريهقص
ق سـروده   . هـ ـ 1356 سـالگي در سـال       73علاّمه سيد علي آقا قاضي اين قصيده را در سنّ           

  : است
  

 خــذ يــا ولــي غــداة العيــد و الطــرب     
  

 قــصيدة هـي لـلأ عـــــداء كالـشـهــب          
  

ــدا    ــا أبـ ــبهاً لهـ ــري شـ ــا تـ ــصيدة مـ  قـ
  

 في شـعر قـومي و إن أمعنـت فـي الطلـب              
  

ــي وجــوه  اهــت  ــضل الاول ــا الف ــدهم م   عن
  

 إلّا تــــفـــاخردار الـــّلــــهو و الــلّعب      
  

ــم  ــالم علــ ــأنيّ عــ ــذا بــ  و لــــيس هــ
  

ــم و لأدب    ــوم العلـ ــدراس رسـ ــل لانـ  بـ
  

ــه   ــدوح آيتــ ــوم الــ ــه يــ ــأنزل اللـّـ  فــ
  

ــصب     ــاب و الن ــن الأوص ــق م ــاة خل  منج
  

 أظهــر مــن البـــا لهــذا الخلــق نقطتهـــا    
  

 ــ   ــم يعرفونـ ــا هـ ــا كمـ ــيليعرفوهـ  ك بـ
  

ــت   ــمعي نزلـ ــي واسـ ــاك أعنـ ــاً بإيـ  آيـ
  

 فــلا تخيــل لخيــر الخلــق مــن عتــب       
  

ــالته    ــغ رســ ــم تبلـّـ ــا فلــ ــغ وإلـّـ  بلـّـ
  

 واللـّــه عاصـــمه مـــن شـــرّ ذي النـــصب  
  

ــة   ــه مرقبـــ ــول اللـّــ ــت لرســـ  فهيئـــ
  

ــب     ــداج و القتـ ــارة و الأحـ ــن الحجـ  مـ
  

ــبهم    ــون يخط ــي الك ــن ف ــيد م ــام س  و ق
  

ــب     ــسن الخطـ ــا أحـ ــي حقـّ ــة هـ  بخطبـ
  

 فـــي هـــذا و أســـمعهمفقـــال مـــا قـــال 
  

ــب؟    ــل الوغـ ــري للجاهـ ــمع تـ  !وأي سـ
  

 ألـــست أولـــي بكـــم مـــنكم لأنفـــسكم 
  

ــالوا   ــال: ق ــي، ق ــن : بل ــسيد اب ــذا ال ــي ه  أب
  

                                                 
 .72 صفحات من تاريخ الاعلام، ص -1



 203 .../   و آثار جمال السالكيننيم نگاهي بر احوال

ــد   ــوا أحـ ــا فيكمـ ــوا مـ ــدي و ليكمـ  بعـ
  

 كمثلــه فـــي العلــي والفـــضل والنـــسب    
  

 مـــن ذا يدانيـــه فـــي عـــز يخـــص بـــه 
  

ــه أعطـــاه بـــلا طلـــب     فـــضلا مـــن اللـّ
  

ــس ــول  نف ــوا  الرس ــسب أب ــضعته الل  طين ب
  

ــسب      ــدين و الح ــي ال ــه ف ــنو ل ــول ص  بت
  

 دع يـــا ولـــي فـــإن الأمـــر أظهـــر مـــن 
  

ــب      ــب العج ــن أعج ــرة لك ــمس الظهي  ش
  

 فبخبخــه» ســين«إلــي » شــين«أن قــام 
  

ــب       ــه أبوله ــل في ــار ب ــشا النّ ــي الح  و ف
  

 يقـــول هـــذا الـــذّي قـــد كـــان يحـــذره
  

ــب     ــل ذا اللقـ ــيهم مثـ ــي علـ ــا علـ  يحبـ
  

 هأبــــي أبــــي لتــــراب قبــــل ســــجدت
  

 أبـــا تـــراب كـــذا أبـــاه مثـــل ابـــي       
  

 لكنـّــه قدســـها  نـــور الـــسها أتـــري    
  

ــدي القـــب    ــوب لـ ــور مرهـ ــه او النـّ  منـ
  

ــدني ا و ظلمـ ـ    ــن ال ــور م ــلّ ن ــا تفك  ه
  

 قــد بــان بـــالنّور لــو يــدرون بالرّتـــب      
  

 أيــري  الــضحّي  شــمس  طلعــت أذا فــانظر
  

ــور   ــي الآفــاق والــشّهب    ن  1الكواكــب ف
  

  :ايگاه عرفان در زندگي فردي و اجتماعي ديدگاه مرحوم قاضي نسبت به ج
آيد كه ايشان در همة مراحل زندگي به نوعي سير            از شيوة زندگاني آن بزرگوار چنين بر مي       

اند، در زندگي شخصي و افت و خيزهاي معمولي خـود نيـز اصـول عملـي       و يلوك پايبند بوده   
عنوان مريـد و سـالك و       ه به كردند، و اكثر كساني كه از محضر ايشان چ          عرفان را فراموش نمي   

اند به الزام ايشان در رعايـت مراحـل سـير و سـلوك          ها برده   چه به عنوان طلبه و دانشجو فيض      
  :كنيم اند ، كه براي نمونه از كلام بزرگان شواهدي نقل مي اذعان كرده

د رضـا آل           حضرت آيه اللّه سيد عبدالكريم موسوي اردبيلي از قول آيه اللّه حاج شيخ محمـ
مرحوم آقا ميرزا علي قاضي مجالس متعددي به صورت طبقه طبقه بـر             «:كنند كه     ياسين نقل مي  

مجلـس  « ،  »مجلـس عـام   «هـاي     تـوان بـا نـام       اساس حال و مقام سالكين برپا نموده بود كه مي         
كـرد كـه      وي نقل مي  . مشخصّ بود » مجلس اهل الخاص  « و  » مجلس خاص الخاص  « ،  »خاص

خاص ايشان كه به خواص معمولي از تلامـذة وي تعلـّق داشـت راه               روزي به يكي از مجالس      
وقتي از منزل ايشان بيرون آمدم همين را بگويم كه عبا را روي سر و صـورتم كـشيدم و                    . يافتم

كردم، به هر كجا و به هر كـس           اختيار گريه مي   هاي چشمانم نبودم و بي      راه افتادم و مالك اشك    
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در اثر انقطاع موقّت كه از عوالم دنيوي حاصل شده بـود طاقـت            آمد و     كردم بدم مي    كه نگاه مي  
ماندن در دنيا و زندگي با مردمان از من سلب شده بود؛ صد حيف كـه بعـدها نتوانـستم در آن                      

  .1»مجالس نوراني حاضر شوم
ايـن چگونـه اسـت كـه     : از مرحوم آقاي قاضـي پرسـيدند  « :فرمود  اللّه سعادت پرور مي    ةآي

ه                  يسالك هر چه پيش م     رود دوست دارد آثار و نتايج اعمـالش را از مكاشـفات و واردات قلبيـ
   گذارد؟ ببيند و آيا اين در نيت و انگيزه و اخلاص سالك اثر سويي نمي

خداوند متعال به خاطر اينكه ما از سير و سلوك          : مرحوم آقاي قاضي در جواب فرموده بود      
افعـال را داشـته باشـيم، مـا را در ايـن بـاره               منقطع نشويم و هميشه شورو حال انجام اعمال و          

چون اين طمـع    : فرمود  است، مرحوم علاّمه طباطبايي در تبيين نظر استادشان مي          آفريده) طماع  (
  2 ».باشد اشكال و ايرادي ندارد و حرص دربارة خودش مي

ر آقـاي قاضـي تمـام مكاشـفه بـود و در اواخ ـ            «: فرمود  آيه اللّه سيد عبدالكريم كشميري مي     
افتـاده و   ) ع(عمرش، بسيار لطيـف و رقيـق شـده بـود و بـا ديـدن آب بـه يـاد امـام حـسين                          

  )177همان ص (  ».گريست مي
چنان تحت تربيت مدام اسـتاد        مروحم قاضي آن  « : فرمود استاد شيخ محمد تقي تحريري مي     

قـرار  والدش حاج امامقلي نخجواني و استاد اصليش مرحوم حاج سيد احمد كربلائي طهرانـي               
دهد و به    گرفت كه در جواني درها به رويش باز شده و بعداز وفات ايشان خود راه را ادامه مي                 

در اثـر كثـرت حـالات و        : فرمـود   حدي حالات معنوي ايشان در آن دوران زيـاد بـود كـه مـي              
  .»را جمع كنم ها توانم آن شوند نمي مكاشفات كه پي در پي وارد مي
آقـاي قاضـي دسـتورات ذكـر        : فرمـود   چاني وصي آن مروم مي    آيه اللّه حاج شيخ عباس قو     

كه بسياري از اوقات اربعين پشت اربعين         داد؛ چنان   عجيب و بسيار متفاوتي از ديگران به من مي        
ت و         : فرمود  ناقل اين مطلب مي   . داد  و اربعين در اربعين به من مي       آقاي قاضي با توجه بـه ظرفيـ

داد، نسبت به برخي افـراد ذكـر و اربعـين بـسيار و بـه                  ميمقتضاي باطني سالكان دستورالعمل     
  .داد برخي ديگر دستور تفكرّ و مراقبة خاص مي
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  فقر و اوج توكل
 .كنيم براي بهتر جا افتادن اين مطلب، نوشتة محقّقان كتاب اسوة عارفان را عيناً نقل مي

از هـر   ل خـالي كـف منـز  ! شـود  ها همان جا برگزار مي كلاس اش ساده و محقر است خانه«
ايـشان   فرشي است و تنها يك گليم نايلوني خوشرنگ در آن انداخته شده كه آن را هم عمـوي 

هديـه قبـول    دانسته كه او از مناعت طبعـي كـه دارد   رستاده است و چون مي فبراي آقاي قاضي
 »!شـما كـردم    كند گفته است شما اگر حق الناس را قبول داريد مـن ايـن را وقـف بيرونـي                   نمي
آن قـدر روزگـار بـه     بردند و گاهي ها به خاطر نبودن لامپ، خانواده در تاريكي به سر مي شب

رود  الهي به تبريز مي گذرد كه آقاي قاضي هنگامي كه يكي از شاگردانش سيد حسن سختي مي
و بفـروش و پـولش را بـراي مـن      رفتي، فلان كتاب مرا بگير از فلان جـا «: گويد به او مي

اش را  زندگي، آنچنان آقـاي قاضـي و خـانواده    شت و فقر در بعضي از مقاطعتنگي معي »!بياور
فروشند تا از پـول آن امـرار معـاش           هايشان را مي   دهد كه بعضي از كتاب     تحت الشعاع قرار مي   

در حـالي كـه هـزار و يـك     . شرعيه اسـتفاده كنـد   شود از وجوهات كنند ولي هرگز راضي نمي
همه شرايط زندگي است كه اين مرد روحـاني دارد و بـا    ين هاو ا  توجيه براي استفاده داشتند

از لحاظ توكل احـدي را  «: گويند وي را توصيف كنند مي خواهند اين همه شاگردانش وقتي مي
چنان مانند كوه استوار بود كه ابداً مسائل مختلف اجتمـاعي و زنـدگي    آن. مانند قاضي نديديم
مرحوم قاضي از نقطه نظر عمل آيتي عجيـب   »وه استآري او ك! آورد نمي خم به ابروي ايشان

در نهايـت تهيدسـتي زنـدگي    . هـايي دارنـد   نجف و بالأخص اهل علـم از او داسـتان   اهل. بود
عائله سنگين و چنان غرق توكل و تسليم و تفويض و توحيد بود كه ايـن عائلـه بـه     نمود با مي

زمـاني كـه از   «: گويـد  ه طباطبـائي مـي  شاگردش علام  كرد اي او را از مسير خارج نمي قدر ذره
برايم پول بفرستند،  شدت فقر در مضيقه بودم رفتم تا از ايشان پولي قرض كنم تا بعد، از ايران

خواهـد و او   قابله پول مـي  اما وقتي آن جا رسيدم، ديدم يكي از پسرانش هم آمده و از او براي
همـه احـوال، او يـك ذره از آن     با اينگويد ندارم و  دهد و مي اش را نشان مي هاي خالي جيب

توانست او را از مـسير   نمي و چيزي. شد توكل و تسليم و تفويض و توحيد خودش خارج نمي
جنـاب حـاج احمـد     »!انگيز بود اين حال آرامش و طمأنينه ايشان براي ما شگفت. منحرف كند

دند كه جناب آيت االله سـيد  كر انصاري رحمه االله نقل مي انصاري فرزند آيت االله ميرزا جواد آقا
مرحوم علي آقا قاضي معمولاً در حال تردد بـين   اينجانب نقل كرد كه براي) ره(عباس قوچاني
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بودند و من مطمئن بودم كه ايشان پولي در بساط نـدارد و بـرايم هميـشه جـاي      نجف و كوفه
 اينكه يك روزشود تا  مخارج اين رفت و آمد بين نجف و كوفه چگونه تأمين مي سؤال بود كه

 عزم كوفه را داشتند از خانه خارج شدند و من مخفيانه پـشت سـر ايـشان راه افتـادم     كه ايشان
بـه   انداختند و اصـلاً هـم   عادت ايشان اين بود كه هنگام حركت در بيرون، عبايش را به سر مي

 و مـستقيم  رسـيد  كرد تا به ترمينـال  علي آقا قاضي از ميان بازار عبور كردند يپشت سر نگاه نم
را روي پلـه   رفت كه سوار ماشين شود، ناگهان ديدم درست هنگامي كه مرحوم قاضـي پـايش  

قاضـي نگـاهي بـه     علي آقا. قداري پول به ايشان دادم ماشين گذاشت، سيدي به سرعت آمد و
نمايد، خداونـد   پشت سرش كرد و لبخندي زد و به من فهماند كه اگر انسان صبر كند و توكل

پول « گويد آيت االله نجابت مي تبا اين همه فقر، ايشان بسيار كريم النفس اس .رساند مياينگونه 
 150چهـار فلـس،    رود به جاي دو يا حمام كه مي. رود  دار مياگر دستش برسد مثل كبوتر بال

خرنـد   اش را كه مي    خانه »شود  فلس آن خرج دو خانواده مي      100بخشد كه    فلس به حمامي مي   
چون من خانـه    ! ريد براي خودتان  بب :گويد آورند مي  كنند و وقتي برايش مي     زير آن طلا پيدا مي    

دهد و از سهم غذاي ديگران  آيد سهم غذاي خودش را مي كه در خانه مي فقير هم. ام را فروخته
 در نهايت فقر و سـختي و عـسرت   ».من سهم خودم را دادم رفت «. گويد خورد و مي هم نمي

 دهد كه از وجوهات شرعيه استفاده كند و هنگـامي كـه   كند ولي به خود اجازه نمي زندگي مي

 گويـد از سـهم خـود مـن     ورد و ميآ شخصي از سهمي كه دست او بوده براي آقاي قاضي مي

: گويد مي. ببريد گويد اينها را براي آيت االله سيد ابوالحسن اصفهاني كند و مي برداريد قبول نمي
 »يعني در نهايت فقر و سـختي . كند رسد كه بتواند رد مظالم استفاده وجوهات به آن كسي مي«

آن قدر مناعت طبع دارد كه به       خورد و    زند و مي   در نهايت فقر و سختي، نان خشك در آب مي         
دهد و به راسـتي همـين    بخرند اجازه اين كار را نمي خواهند برايش خانه بزرگ ديگراني كه مي

خودش ايشان  و او بايد توحيد را با فقر تجربه كند  .سازد مي» قاضي«هاست كه از او  كف نفس
  » .دارمبرزخ من در دنيا فقر است و ديگر در برزخ مشكلي ن «.فرمايند مي

  :دگوي مي) ره(رحوم قاضيم
اصـفهاني   اين فقر من از همان شوخي است كه روزي در بازار با آيت االله سيد ابوالحـسن «

مكـن و هنـوز    در آن موقع ما را فراموش. كردم و به او گفتم آينده مرجعيت تام از آن شماست
 » خورم كه هنوز است دارم كتك همان حرف را مي

 ـ حسن اصفهاني نيز با وجود اين كه سخاوتش زبانزد است مي          آيت االله سيد ابوال    هـر  « .دگوي
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گويد آقا شما  شاگردش به ايشان مي و بالاخره »!رود آيم به ايشان چيزي بدهم يادم مي وقت مي
وقتي چيزي نـدارم احـساس نيـاز بيـشتري بـه خـدا       « .دشنو و جواب مي... و اين عائله سنگين

اين فقر، اين نيـستي،  » .دهم به من توجه بيشتري دار  است و خداكنم و التفاتم به خدا بيشتر مي
سـازد   آورد و از او شخصيت متواضعي مي مداوم براي او توحيد به ارمغان مي اين احتياج و نياز

چـه دارم از   و به عبارت ديگر يعني من هـر  »من هيچي ندارم«: سخنش همين است كه تا آخر
تو بـا ايـن همـه تجمـل بـه           «. گويد اي مي  ر و خانه اجاره   به علامه هم با آن وضعيت فق      . اوست

 :هكند ك عليه السلام را خوب درك مياء الشهد او معناي اين كلام سيد» .رسي جايي نمي
وقـت غنـا و    در! اي خـداي مـن  ! إلهي أنا الفقير في غناي فكيف لا أكون فقيراً في فقـري «

  ». بينواييثروت فقيرم و به تو محتاجم چه برسد به هنگام فقر و
تلامذه آقاي قاضي، فرمـود كـه يـك وقـت      مرحوم آيت االله شيخ علي محمد بروجردي از«

رخ داد، طوري شد كه كأنـه يـك نفـر     بنده در نجف اشرف در منزل نشسته بودم، حال عجيبي
بيـنم،   هـيچ چيـز و هـيچ كـس را نمـي      كنم د و هر چه به اطراف نظر ميش مانع نشستن من مي

از حـال مـن متعجـب شـدند، مـن هـيچ        اهل منزل هم خلاصه ديدم اصلاً توان نشستن ندارم،
يك كيسه پول داشتم برداشته به زودي از  توانم در منزل بنشينم، نگفتم، خلاصه ديدم اصلاً نمي

حركت دهد در يك مسيري ناخواسته بـه راه   مرا از پشتمنزل بيرون آوردم و مثل اينكه كسي 
اند، فوري به طرف  رسيدم كه كنار كوچه ايستاده افتادم، مسافتي كه رفتم به مرحوم آقاي قاضي

خواستم مقداري ميوه  بنده مي«. بعد آقاي قاضي فرمودند .ايشان رفته و ايشان هم لطف فرمودند
فوراً مقـداري  » .همين جا ايستادم كه خدا فرجي فرمايدديدم پول ندارم  و خوراك تهيه كنم اما

 آورده و به ايشان تقديم كردم، آقاي قاضي هم به اندازه حاجت برداشته و بقيه را به من پول در
 مرحوم آقاي شيخ علي محمد بروجردي. مسترد داشت و سپس خداحافظي كرده و جدا شديم

 ضي بـدهم، همـان حالـت عجيـب اضـطراب را     من تا همان زمان كه پول را به آقاي قا: فرمود
 داشتم، اما به محض اينكه پول را به ايشان دادم حـالم برگـشت و در عـوض، حـال شـعف و     

  1».انبساط روحي زيادي به من دست داد
يكـي از رفقـاي     : فرمايد با اين حال از رسيدگي به محرومين غافل نبود، علامه طباطبايي مي           

 ـنجفي ما من يـك روز بـه بـه دكـان سـبزي      « :  براي من گفتـѧ جف است  كه فعلاً از اعلام ن 
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فروشي رفته بودم، ديدم مرحوم قاضي خم شده و مشغول سوا كردن كاهو است، ولي به عكس         
مـن  . دارد مي معهود، كاهوهاي پلاسيده و آنهايي را كه داراي برگهاي خشن و بزرگ هستند، بر             

مرحوم قاضـي    .ه صاحب دكان داد و ترازو كرد      كاملاً متوجه بودم، تا مرحوم قاضي كاهوها را ب        
من كه در آن وقت طلبه جواني بودم و مرحوم قاضي مرد            . آن را در زير عبا گرفت و روانه شد        

چرا كاهوهاي پلاسـيده را خريـدي؟     ! آقا  : مسنّ و پيرمردي بود، به دنبالش رفتم و عرض كردم         
بضاعت و فقيري است، من گاه گاهي بـه          شناسم، فرد بي   من اين مرد فروشنده را مي     : آقا فرمود 

خواهم چيزي به او بلاعوض داده باشم، تا اولاً آن عزتّ و شرف و               كنم، و نمي   او مساعدت مي  
آبرو از بين برود، و ثانياً خداي ناخواسته عادت كند مجاني گـرفتن، و در كـسب هـم ضـعيف                     

دانستم  و من مي. ز اين كاهوهاو براي ما فرقي ندارد كاهوهاي لطيف و نازك بخوريم يا ا    . نشود
بندد، به بيرون خواهد ريخت؛ لذا       ها بالاخره خريداري ندارد، و ظهر كه دكان خود را مي           كه اين 

  1 ».براي عدم تضرّر او مبادرت به خريدن كردم

  تفكّر و مكاشفه
 رفتنـد  مرحوم قاضي كه از تجملات دنيا وارسته بودند، در نجف اشرف به وادي السلام مي              

پرداختند تا هرچه بهتر بتوانند دل از دنيا كنده و بـه        هاي طولاني به تفكرّ و مكاشفه مي       ساعتو  
  :فرمايد  مي ـ از شاگردان آن بزرگوارـمرحوم محمد تقي آملي .  جمال ازلي نائل گردندةمشاهد

انـسان  «: گفـتم  نشيند، با خود مي    ديدم كه مرحوم قاضي در وادي السلام مي        ها مي  من مدت «
اي روح مردگان را شاد كند، كارهاي لازم تـر هـم             ايد زيارت كند و برگردد و به قرائت فاتحه        ب

حتـي بـه     اين اشكال در دل من بود اما به احدي ابراز نكـردم،           » !هست كه بايد به آنها پرداخت     
هـا گذشـت و مـن هـر روز بـراي اسـتفاده از                مدت. ترين رفيق خود از شاگردان استاد      صميمي

رفتم، تا آن كه از نجف اشرف بر مراجعت به ايـران عـازم شـدم و                   به خدمتش مي   محضر استاد 
اين نيت هم در ذهـن مـن بـود و كـسي از آن               . ليكن در مصلحت بودن اين سفر، ترديد داشتم       

ين پـاي مـن كتـاب       در تاقچة پاي   خواستم بخوابم؛ در آن اتاقي كه بودم،       شبي بود مي  . مطّلع نبود 
شد، بـا    ها كشيده مي   در وقت خواب طبعاً پاي من به سوي كتاب        . دينيهاي علمي و     بود؛ كتاب 
هـا درسـت     برخيزم و جاي خواب خود را تغيير دهم يا لزومي ندارد، چـون كتـاب              : خود گفتم 

بـالاخره بنـابر آن     . مقابل پاي من نيست و بالاتر قرار گرفته، و اين، هتك حرمت كتاب نيـست              
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  .گذاشتم كه هتك نيست و خوابيدم
صـلاح  ! علـيكم الـسلام   :  كه به محضر استاد، مرحوم قاضي رفتم و سلام كردم، فرمود           صبح

اختيـار   بـي » .ها هم هتك احترام است     و پا دراز كردن به سوي كتاب      . نيست شما به ايران برويد    
  1 ».ام از وادي السلام فهميده« : فرمود» ايد؟ شما از كجا فهميده!آقا «: هول زده گفتم

 ـ مورد مي تقي تحريري در ايناستاد شيخ محمد  مرحـوم آقـاي قاضـي چنـدي از دوران      .دگوي
حاج امامقلي نخجواني به سـر بـرد و اسـتفاده نمـود و در      جواني خود را در نزد استاد والدش،

اش مرحوم حاج سيد احمد كربلائي طهراني  استاد اصلي حدود چهل سالگي در نجف اشرف با
كـشد كـه    گيرد و طـولي نمـي   تحت تربيت ايشان قرار مي آشنا شده و» واحد العين«معروف به 

به بعد، درها به روي ايشان باز شده و خود راه را تا آخر  نمايد و از آن موقع استادش وفات مي
 :دفرمو حالات معنوي ايشان در آن دوران زياد بود كه مي دهد و به حدي ادامه مي

 »!جمع كنم توانم آنها را شوند، نمي يدر اثر كثرت حالات و مكاشفات كه پي در پي وارد م«
 گـردد و  تر مي شود سكوتش بيشتر و حيرتش افزون ولي هر چه در اين بحر بيشتر غرقه مي

 آن گونـه كـه از نزديـك تـرين    . آورد چشد دم بـر نمـي   شنود و مي بيند و مي ديگر از آنچه مي
 گفتند و گـاهي هـم كـه    شاگردانشان نقل است كه آقاي قاضي هرگز از عوالمشان براي ما نمي

 ـ ساعت او »در خواب ديدم«: دفرمودن خواستند مطلبي را نقل كنند مي مي ر در ر و تـدب ها به تفكّ
و  »تـرم تـا زنـدگان    با ارواح مردگان مأنوس من«: فرمود برد و مي لام بسر ميقبرستان وادي الس

از  .كـرد  ها اخذ مي ز آنگردش بود و حقايق و معارفي را ا چنين در حلقه ارواح مؤمنين در اين
چه كنم كه قلمـي آن  «: گويد كند و مي پرسند ايشان گريه مي مورد ايشان مي آيت االله بهجت در

 قدرتمند نيست كه بتواند هر چه را در مورد قاضي بوده بنويسد، آقاي قاضـي كرامـات و   قدر
ك شب آمـديم صـحن،   ي كنند كه  اين جريان را بسياري از آنان نقل ميو مقامات بالايي داشتند

رود كه تمام صـحن   نوري بالا مي ديديم كه آقاي قاضي به نماز جماعت مشغولند و از سرشان
قبول كردند كه نماز جماعـت اقامـه    ما خوشحال شديم كه ايشان بالاخره. را روشن كرده است

 و بعـدها  الحمدالله، آقا خنديدند و هيچـي نگفتنـد   كنند بعد از نماز خدمتشان رفتيم و گفتيم آقا
 »اند و مشغول اقامه نماز كه ايشان در همان منزلشان بوده با رفقا آمديم منزل آقاي قاضي، ديديم
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  بصيرت باطني

 هاي شبهه ناك پول

شنيدم كـه نقـل     محسني ملايرياز مرحوم آيت االله« كند آيت االله محمد علي گرامي نقل مي
شـديم و در يكـي از    اي از خوانين و افراد متنفذ به نجف مـشرف  كرد يك بار به همراه عده مي

همگي قبلاً پول جمع كرده و  علي آقا قاضي رفتيم ايام به محضر آيت االله الحق و العرفان ميرزا
و تعارفات و احوال پرسـي، آن  شرفيابي  پس از. روي هم گذاشته بوديم كه تقديم ايشان نماييم

مخلوط بود ولي ايشان دقيقاً پول مرا جدا كـرد   با اينكه آن پول. پول را خدمتشان تقديم كرديم
خاطر شبهه ناك بودن آن به صـاحبانش برگردانـد و قبـول     ها را به و آن را برداشت و بقيه پول

 »!نفرمود

  غصب منزل آقاي حداد

بـه   ايـشان ) پدر زن(منزل شخصي آقا سيد هاشم حداد متعلق به عيالشان بود كه ابوالزوجه 
 نام حسين ابوعمشه به دخترش هبه كرده و به جهت آن كـه بـه سـادات و بـالاخص بـه ايـن      

سـنگين   رزندان بسيار و عائلـه دامادش سيد هاشم خيلي علاقمند بوده و آقا سيد هاشم داراي ف
بود پس از فوت  اين خانه براي اين بچه سيدها باشد و وصيت كتبي هم نوشته: بودند گفته بود

وصـيت كـرد و بـه     او شوهر خواهر زن ايشان، با آن كه شخص متمكن و ثروتمندي بود انكار
قـاي قاضـي از   آ حكومت مراجعه نمود، از طرف حكومت آمدند و ميان خانه ديوار كـشيدند و 

 .قبل اين موضوع را به آقاي حداد خبر داده بودند

ت آيندهمرجعي 

مرحوم آيت االله سيد ابوالحسن اصفهاني در مجالس روضـه هفتگـي آقـاي قاضـي شـركت                  
يـك وقتـي آقـاي     به عنوان مرجع مطرح نبودندولي در آن عصر هنوز معروف نشده و  كرد مي

در عالم خواب يا مكاشفه مي بيند كه بعد از اسم مرحـوم آيـت االله سـيد محمـد كـاظم       قاضي
 .گويد نام آقا سيد ابوالحسن اصفهاني نوشته شده است و بعداً اين مطلب را به ايشان مي يزدي

 و همچـون سـيد محمـد كـاظم          رسد آقاي اصفهاني بعد از وفات مراجع عصر، به مرجعيت مي         
 .گردد اش گسترده و تام مي مرجعيت يزدي
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 !ماند اين فرزند زنده مي

او را اعجوبـه   افرادي كه قاضي تبريزي معاشرت داشته و زير دست او پـرورش يافتـه انـد،   
علامه [استاد فقيد  كنند و خود مرحوم  كرامات فراواني بود، توصيف ميزمان كه داراي كشف و

آوري از او نقـل   كه در اخلاق و سلوك دست پرورده او است، قضاياي بس شگفت] طباطبائي
 در ضـمن    گفـت   حضرت استاد، روزي از كرامات استاد خود مرحوم قاضي سخن مـي           . كرد مي

همسرم از خويشاوندان نزديـك مرحـوم حـاج ميـرزا           و  من  «: دمطالبي، اين داستان را يادآور ش     
مـا  . آمـد  صله رحم و تفقد از حال ما، به منزل ما مي بوديم، او در نجف براي علي آقاي قاضي

 ـ  كراراً روزي . دصاحب فرزند شده بوديم ولي همگي در همان دوران كودكي فوت كـرده بودن
د و مـن از وضـع او آگـاه نبـودم؛     قاضي به منزل ما آمد، در حالي كه همسرم حامله بـو  مرحوم
و  ماند و او پسر است اين بار اين فرزند تو مي! دختر عمو«: خداحافظي، به همسرم گفت موقع

شدم و  من از سخن مرحوم قاضي خوشحال »!است» عبدالباقي« رسد و نام او  آسيبي به او نمي
نرسـيد و نـام او    بي به اوخدا به ما پسري لطف كرد و بر خلاف كودكان قبلي، باقي ماند و آسي

 1».را عبد الباقي گذارديم

 !نترس

 يك زماني به نجف مشرف شدم تا آقاي قاضي«: فرمود وي تبريزي ميفآقا سيد حسن مصط
به  ترسيدم ويي برخي طلاب جاهل ميرا زيارت كنم و از محضرش استفاده ببرم ولي بر اثر بدگ

كـه   محضر آقاي قاضي بروم، يك روز در كنار درب بزرگ بازار حرم نشسته بودم و كـساني را 
رفتم كـه   ديدم، يك لحظه در فكر فرو كردند مي از درب قبله و سلطاني به حرم رفت و آمد مي

ام ولـي   آمـده  بـه اينجـا  ام، من براي ملاقات با آقـاي قاضـي     من براي چه به نجف آمده"اصلا
بزرگـواري از حـرم    ترسم، در همين اوان كه نشسته بودم و در اين فكر بودم ديدم يك سيد مي

از شش جهت انـدامش   مطهر بيرون آمد و دور تا دور بدنش را نوري احاطه كرده بود، چنانكه
د قبر ملا حرم رفت و نز من شيفته اين آقا شدم، ديدم به طرف درب سلطاني نوري ساطح بود،

كسي چيزي گفت و او نزد  فتحعلي سلطان آبادي نشست، در اين لحظه ديدم آن سيد نوراني به
ات حـسن اسـت،    است، سـريره  اي كسي كه اسمت حسن«:فرمايد آن سيد مي: من آمد و گفت
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و ما اين  »بيا و نترس ترسي؟ پيش بيا، پيش ما شكلت حسن است، شغلت حسن است، چرا مي
  1 ».مقاضي مشرف شديآقاي چنين به محضر 

  :ابن عربي از ديدگاه مرحوم قاضي 
الـدين عربـي و كتـاب      مرحوم آقـاي قاضـي بـه محيـي      : فرمودند  حاج سيد هاشم حداد مي    

الدين از كاملين است و در فتوحات او      محيي: فرمودند  بسيار توجه داشتند و مي    » فتوحات مكيه «
است و مطالبي كه منـاقض بـا اصـول مـسلمّة اهـل                ودهشواهد و ادلّة فراوان است كه او شيعه ب        

سنّت باشد بسيار است مرحوم قاضي ايضاً يك دوره از فتوحات را به زبان تركـي داشـتند كـه                    
من : فرمودند  اللّه حاج شيخ عباس قوچاني مي       ت  نمودند آي   بعضاً آن را هم ملاحظه و مطالعه مي       

رفتم و اين ساعتي بود كـه   ر مرحوم قاضي مي از ظهرها به مدت دو ساعت به محض         هر روز قبل  
در اين سنوات اخيره، من      و. شدند جميع شيفتگان و شاگردان ايشان به حضورشان شرفياب مي        

نمودند و احياناً اگر مـردي غريـب    خواندم و ايشان استماع مي   براي ايشان كتاب فتوحات را مي     
و مرحوم قاضي از مطالب ديگر سـخن        كردم   شد، من از ادامة قرائت آن خود داري مي          وارد مي 

  2 ».آوردند به ميان مي

  آثار قاضي 
مرحوم قاضي بخشي از قرآن را تفسير نموده و تاليفاتي نيز در فقه و اصول داشته كه اكثـر                   «
وي اين كتاب را . اي بر كتاب ارشاد مفيد است مانده، تعليقهها از بين رفته است و آنچه باقي         آن
اسـتاد در ايـن   .  آماده چاپ شده است1308 ربيع المولود 17 سالگي تصحيح كرده و در       21در  

 . تعليقه، شرح حال شيخ مفيد را نگاشته است
هاي مختلف سروده است مثـل      از ديگر آثار بر جاي مانده وي، اشعاري است كه به مناسبت           

  . مورد نجف اشرف غديريه ، شعر در مدح وادي السلام، و شعري در
هاي عرفاني نيز از ديگر آثار استاد است كـه مرحـوم قاضـي بـه سـيد                   ها و دستورالعمل   نامه

  3 ».نوشته است...   ، شيخ ابراهيم و )برادر علامه طباطبايي(حسن الهي 

                                                 
 . به نقل از اينترنت زندگي نامه قاضي-1
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   قاضيةوصيت نام
ه دو فصل اشاره نموده؛ كه يك فـصل آن در امـور         مرحوم قاضي در وصيت نامه خودشان ب      

  : آوريم قسمتي از وصيت نامه را به عنوان تبرك مي. دنيا و ديگري در امور آخرت است
ان االله لا   « :فرمايد خداي تعالي مي  . ها، توحيد است   و فصل دوم در امور آخرت و عمدة آن        «

بخشد  داوند شرك به خود را نمي     ؛ همانا خ  1»يغفر أن يشرك به و يغفر مادون ذلك لمن يشاء         
آيد  و اين مطلب حقيقتش به سهولت به دست نمي        » .بخشد و جز آن را براي هر كه بخواهد مي        

  .ام و از اولادهاي بنده كسي را تا حال مستعد تعليم آن نديده
ها نماز است، نماز را بازاري نكنيد؛ اول وقت به جا بياوريـد              هاي ديگر، عمده آن     اما وصيت 

ماند، و تسبيحة صديقه     ظ كرديد، همه چيزتان محفوظ مي     ياگر نماز را تحف   ! خضوع و خشوع  با  
  .و آيت الكرسي در تعقيب نماز ترك نشود) ع(كبري 

و روضـة   . الـشهدا مـسامحه ننماييـد      و در مستحبات تعزيه داري و زيـارت حـضرت سـيد           
 عمـر تـا آخـرش در        هفتگي ولو دو سه نفر باشد، اسباب گـشايش امـور اسـت و اگـر از اول                 

هما به جـا بياوريـد، هرگـز حـقّ آن بزگـوار ادا       خدمات آن بزرگوار از تعزيت و زيارت و غير       
  .و اگر هفتگي ممكن نشد، دهة اول محرم ترك نشود. شود نمي

ها آهن سرد كوبيدن است، ولـي بنـده لازم اسـت بگـويم؛ اطاعـت                 ديگر آن كه، اين حرف    
موافقت ظاهر با بـاطن، تـرك خدعـه و حليـه، تقـدم در               والدين، حسن خلق، ملازمت صدق،      

هـا را كـه عـرض        سلام، و نيكويي كردن با هر برّ و فاجر، مگر در جايي كه خدا نهي كرده اين                
  . االله االله كه دل هيچ كس را نرنجانيد.! ها را مواظبت نماييد كردم و امثال اين

  

ــواني دلــــي بــــه دســــت آور  ــا تــ  تــ
  

 2باشــــد دل شكــــستن هنــــر نمــــي    
  

  دائـم آب   .»شود اين آتش ساكت نمي   ! ام آتش است   در سينه  «:فرمود اواخر عمر شريفش مي   
  :كرد خورد و اين بيت از مثنوي مولوي را با خود تكرار مي مي

  

ــشد  گفـــت مـــن مـــستقي    ام آبـــم كـ
  

ــي    ــه م ــشد    گرچ ــم كُ ــم آب ــه ه ــم ك  دان
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 ـ آيت االله نجابت در مورد عطش ايشان مي و  سـوزاند   مـي حرارت عشق قلبش را«. دفرماي
 ند، پولي هم در بساطك اوست و قالبي يخ هميشه در كنارش، زمستان و تابستان فرق نمي
  1» ندارد كه بخواهد هندوانه بخرد و بخورد، اما يخ ارزان قيمت است

 ايام وفات استاد اخلاق، آقا ميـرزا        رد :از آيت االله سيد ابوالقاسم خويي نقل است كه فرمود         
مـن كـه خـودم ايـن        . وم رخ داد و اين به جهت رفعت مقام آن مرحوم بود           علي قاضي تناثر نج   

وقتي از آيت االله بهجت در       ».توانم انكار كنم    شگفت انگيز را با چشمان خودم ديدم، نمي        ةواقع
چه كنم كه قلمي آن قدر قدرتمنـد        «: مورد آيت االله سيد علي قاضي پرسيدند، گريست و فرمود         

  2 ».ر مورد قاضي بوده بنويسيدنيست كه بتواند هر چه را د
  قمري روزهاي واپسين عارف مجاهد و عالم عامـل مرحـوم قاضـي               1366در ربيع الاول    «

ها تلاش و مجاهدت با نفـس و كـسب مقامـات عـالي عرفـان، روح                  سپري شد و پس از سال     
بزرگش در جوار حق تعالي آرميد و پيكر مطهرش توسط آقا سيد محمـد تقـي طالقـاني غـسل        

در قبرسـتان وادي الـسلام، نجـف        ) ع( شد و پس از طواف بر اطراف ضريح اميرالمومنين           داده
   3 ».اشرف كنار اجدادش به خاك سپرده شد

  
  »روحش شاد و راهش پر رهرو باد«

                                                 
 . به نقل از اينترنت، سايت زندگي نامه قاضي-1

 . به نقل از اينترنت، سايت سيد ذاكر-2
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